
نگاه آخر

بدون شک در سال های اخیر و در پی گسترش روزافزون استفاده از شبکه های 
 ـبه  رغم فیلترینگ گســترده در کشورمان ـ  اجتماعی در جهان و به تبع آن ایران  
برای شــما هم پیش آمده اســت که خود را در ازای زمانی که در این شــبکه ها 
می گذرانید ســرزنش کرده باشــید یا در گیروگرفت تعداد دنبال  کننده، لایک  و 
کامنت گرفتار شده و ندانسته  باشــید چرا گاهی با استقبالی مواجه می شوید 
که انتظارش را ندارید و گاهی خبری از خیل لایک ها و کامنت هایی که پیش تر 
می گرفتید، نیست. شــبکه های اجتماعی یا آن طور که دکتر آذرخش مکری، 
روانپزشک می گوید ماشین های معتادساز، محصول ذهنی قوی ترین مغزهای 
ســیلیکون ولی به خوبی می دانند چگونــه ما را به کمک چنــد اختراع؛ دکمه 
لایک، امکان گذاشــتن کامنت، شمارشــگر لایک، کامنت و دنبال کنندگان و 
نوتیفیکیشــنی که برای همه این موارد به صدا درمی آید گرفتار خود سازند. در 
چنین وضعیتی وقتی خواننده ای که بالاترین تعداد دنبال کننده را به عنوان یک 
زن در اینســتاگرام دارد از خداحافظی خود از این فضا خبر می دهد، بی شــک 
توجه بســیاری را به خود جلب می کند. سلنا گومز، خواننده آمریکایی با ۴۲۹ 
میلیون دنبال کننده، ۲۹۶ دنبال شــونده و ۱۹۷۶ پست منتشرشده در صفحه 
اینســتاگرام اعلام کرده، اگرچه حســاب رســمی اش در این شبکه اجتماعی 
همچنان فعال است اما خود از این شبکه بیرون آمده و دیگر به جای ارسال پیام به 
دوستانش با آن ها تلفنی صحبت می کند. او این تصمیم را باارزش ترین هدیه ای 

دانسته که برای سلامت ذهنی اش به خود داده است. 

دکمه لایک؛ ابرکشف  شبکه های اجتماعی �
یکی از ابرکشــف های شــبکه های اجتماعی که توســط فیس بوک صورت 
گرفت؛ اضافه شدن دکمه لایکی بود که هزاران کاربر را به مرور به دام لایک زدن و 

لایک گرفتن مدام، تایید شدن و احساسی از توانایی تایید کردن، کشاند. 
این بخشی از صحبت های آذرخش مکری، روانپزشک در 
ویدئویی اســت که در ادامه آن چنیــن می گوید: »یکی از 
 ـاگرچه  داســتان های مشــهور بوروس فردریک اســکینر 
 ـاز این قرار است که می گوید با  ممکن است ساختگی باشد 
ابراندیشمند دیگر بشری، اریک فروم در پنلی نشسته بودم. اسکینر یادداشتی را 
میان آن ها که در نزدیکی اش نشسته بودند دست  به دست می چرخاند و می پرسد، 
می خواهید کاری کنم که اریک فروم دستش را مرتب بالا و پایین ببرد؟! آن ها بر 
این موضوع شرط می بندند و اسکینر روبه روی فروم می نشیند و هر زمان که فروم 
دستش را بالا و پایین می برد، اسکینر سرش را به نشانه تایید تکان  می دهد و هر 
زمان که فروم این کار را نمی کند، اســکینر سمت دیگر را نگاه می کند. اسکینر 
آنقدر این کار را تکرار می کند و فروم آنقدر دستش را بالا و پایین می برد که ساعت 
از دستش باز می شود و روی میز می افتد. هرچند ما نمی توانیم صددرصد به این 
روایت اطمینان کنیم اما در محافل روان شناسی، روایتی مشهور است و به عبارت 
دیگر نشان می دهد که یک سر تکان دادن ساده، چگونه فروم را شرطی کرده و 
موجب بروز رفتاری خاص در او شــده بود.«  او با اشــاره به این که »ممکن است 
بپرسید مگر یک سر تکان دادن ساده از چه ارزش و اهمیتی برخوردار است؟«، 
می افزاید: »این سر تکان دادن، نشانه تاکید است. گرد گیگِرنتسر، روانشناس 
آلمانی معتقد اســت که یکی از ابرکشــف های شــبکه های اجتماعی توســط 
فیس بوک صورت گرفت و آن دکمه لایکی بود که اضافه شد. او می گوید، انسان با 
کبوتر و موش آزمایشــگاهی هیــچ تفاوتی ندارد و به راحتــی در دام لایک زدن و 
لایک گرفتن خواهد افتاد. این یکی از پیچیدگی های نوع بشر است که می تواند 
به چیزهایی که از هیچ ارزشی برخوردار نیستند، اعتیاد پیدا کند و این جا کلید 
لایک به راحتی می تواند من و شــما را به خود معتاد کند. درنتیجه میان سرعت 
لایکی که  یک نفر دریافت می کند و فاصله زمانی انتشار پست بعدی توسط او، 
رابطه ای مســتقیم وجــود دارد. هر لایک، احساســی از دریافت پــاداش را در 
 ـانتشار پست  ناخودآگاه فرد ایجاد می کند و موجب می شود او مرتب این رفتار را 
 ـتکرار کند. درعین حال لایک زدن، در فرد احساسی از موثربودن  بعدی و بعدی را 
ایجاد می کند و حسی از تاثیرگذاری به او دست می دهد و برای همین مرتب به 

این رفتار ادامه خواهد داد. به عبارت دیگر اگر ما آمار مرتبط با تعداد دنبال کنندگان، 
بازدید، کامنت و... را از شــبکه های اجتماعی پنهــان یا پاک کنیم، قدرت این 
شــبکه ها بخار خواهد شــد و به هوا خواهد رفت. این شــبکه ها، ماشین های 
معتادسازند و به گونه ای هوشمندانه طراحی شده اند که بتوانند شما را همراه و 
وابســته به خود نگه دارند. این اتفاق به کمک چند اختراع؛ دکمه لایک، امکان 
گذاشتن کامنت، شمارشگر لایک، کامنت، دنبال کنندگان و نوتیفیکیشنی که 
برای همه این موارد به صدا درمی آید، رخ می دهد و به عبارت دیگر شــما در این 
شــبکه ها گیر می افتید.«   نکتــه دیگر دراین میان مســئله تقویت غیرمتناوب 
تصادفی است؛ این که پست های منتشرشده توسط شما هرازگاه با میزان بالایی 
از لایک و کامنت مواجه شود درحالی که نمی دانید چرا چنین اتفاقی برای دیگر 
پســت های تان نیفتاده اســت. چیزی که در قمار هم رخ می دهد؛ یک دست 
می برید و ده ها دست می بازید یا برعکس. آذرخش مکری با اشاره به این موضوع 
در پایان می گوید: »اسکینر متوجه شده بود که این خطرناک ترین و اعتیادآورترین 
سیستم وابسته سازی است و این فکر را مانند خوره به ذهن تان می اندازد که چرا 
یک بار می شود، یک بار نه. به عبارت دیگر شما از طریق تقویت تصادفی غیرممتد 
گرفتار و معتاد می شوید. درهمین زمینه باید به والدین هشدار داد که کودک خود 
را برای گذراندن ساعت ها وقت در شبکه های اجتماعی سرزنش نکنید. چون او 
نمی تواند با ابرمغزهایی که بالاترین حقوق ها را می گیرند، محصول کاپیتالیسم 
نظارتی هستند و قوی ترین مغزهای سیلیکون ولی که اساساً شبکه های اجتماعی 

را این گونه طراحی کرده اند که شما گرفتار آن شوید، بجنگند.« 

از ایجاد تضاد تا احتمال اعتیاد  �
محمد رهبری، پژوهشگر شبکه های اجتماعی نیز در 
همین مورد به »هم میهن« می گوید: »این واقعیتی غیرقابل 
انکار اســت که ذهن ما، در ســاعات گوناگونی از شبانه روز 
درگیر شــبکه های اجتماعی، محتوای منتشرشده در آن و 
مبادلات و ارتباطاتی است که در این بستر شکل می گیرد. امری که بدون شک بر 
روان و احوالات مان اثرگذار است و در مواردی به صورتی جدی کیفیت زندگی مان 
را تحت تاثیر خود قرار می دهد و با فراهم آوردن موجبات مقایسه مدام زندگی خود 
با دیگران سبب ســاز افت آن می شــود. هرچند با توجه به موقعیت اجتماعی و 
حرفه ای ســلنا گومز به نظر نمی رســد که این دغدغه موجــب کناره گیری او از 
مدیریت مستقیم اکانت اینستاگرامش شده باشد اما گرفتارآمدن افراد در چرخه 
مقایسه زندگی خود با زندگی دیگران در شبکه های اجتماعی، واقعیتی است که 
نمی تــوان آن را انکار کــرد.«  واقعیت دیگری که نمی توان بــه انکار آن پرداخت 
اعتیادآور بودن شــبکه های اجتماعی اســت. رهبری با اشــاره بــه این موضوع 
می افزاید: »مسئله ای که من نیز در یکی از پژوهش هایم به بررسی آن پرداخته و از 
تعبیر لایک بارگی یا لایک وارگی در خصوصش استفاده کردم، تعبیری که از جمله 
نمونه های مشــابه آن، می توان به عبارت کالابارگی یا کالاوارگی اشاره کرد. دلیل 
استفاده من از این تعبیر آن بود که در برخی از موارد افراد حتی ممکن است برای 
کسب لایک بیشتر و احتمال دیده شدن بالاتر از ارزش های خود نیز بگذرند. به 
عبارت دیگر برای آن که لایک بیشتری به دست آورند از انجام کاری که تا پیش از 
این ارزش می شمارندش دست بردارند و حتی به کاری دست بزنند که وجدان شان 
انجامش را تایید نمی کند. این واقعیتی غیرقابل انکار در شــبکه های اجتماعی 
است هرچند شدت و ضعف آن و اینکه در میان چه طبقه ای از کاربران پررنگ تر و 
در میان کدام طبقه کم رنگ تر است نیازمند ارزیابی است. این واقعیت همچنین 
موجب ایجاد تضادهایی روانی برای کاربران شبکه های اجتماعی می شود چراکه 
زندگی کردن به شیوه ای معارض با ارزش ها و باورهای فرد یا دست کم ناهمخوان با 
آن، در درازمدت تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. در خصوص علت 
اعتیادآوربودن شبکه های اجتماعی نیز اگرچه صحبت در مورد آن بیشتر در حوزه 
کاری روان شناسان می گنجد اما تصور و تجربیات من، نشان می دهد لایک گرفتن 
خود کارکردی مشــابه دریافــت جایــزه دارد. جایزه ای که دریافــت آن، موجب 
خوشحالی و تکرار همان کاری می شود که در بار نخست منجر به دریافت جایزه 
شده اســت و کاملًا از احتمال اعتیادآوربودن برخوردار است.«  رهبری در پایان 
تاکید می کند اگر بخواهم از منظر واقعیت های اجتماعی و فرهنگی به موضوع 
بنگرم باید بگویم شبکه های اجتماعی می توانند موجب نوعی تضاد و آنومی در 
میان کاربران شان و همچنین موجب اعتیاد شوند. هرچند اینکه این اتفاق برای 
هر کدام از طبقات کاربران شبکه  های اجتماعی با چه شدتی رخ می دهد بحث 

دیگری است که صحبت در مورد آن فرصتی دیگر می طلبد. 

 سلنا گومز بیرون آمدن از اینستاگرام را هدیه ای دانسته 
که برای سلامت ذهنی اش به خود داده است 

شبکه های اجتماعی یا ماشین های معتادساز 
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خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

کتابخانه

روایتی از تاریخ فرهنگی نو
لین هانت از مهمترین پیشکســوتانِ »تاریخ 
فرهنگی نو« اســت و همچون پیتــر برک، در 
توســعه مرزهای این شــاخه از دانشِ تاریخ، 
گام های روبه جلویی برداشــته اســت. کتاب 
»نوشــتن تاریــخ در عصــر جهانی شــدن«، 
پژوهشــی کوتــاه در مــورد موضوعــی کلان 
یعنــی نگارش تاریــخ در عصــر نوین جهانی 
اســت. دو عامل مهم چشم انداز تاریخی را در 
مســیر دگرگونی قرار داده است؛ یکی اینکه 
نظریه های اجتماعی و فرهنگی ای که از دهه 
۱۹۵۰ موجــی در تاریخ نــگاری ایجــاد کرده 
بودنــد، اکنــون از اعتبار افتاده انــد و موجب 
ســردرگمی تاریخ نگاران برای نــگارش آینده 
تاریــخ شــده اند؛ این حالت مســئله جهانی 
شــدن همچون کلافی ســردرگم، هر قدمی 
برای تعیین مسیر تاریخ یا معنابخشی به گذشته را به بیراهه می کشاند. حال آیا 
نظریه جدید جهانی  شدن به پشتیبانی تاریخ بر خواهد خاست یا همه مدعیان 
دیگر را کنار خواهد زد و جهان را به پذیرش الگوی مدرن  شــدن غربی ناگزیر 

خواهد کرد؟ کتاب تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد.

نوشتن تاریخ در عصر 
جهانی  شدن
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عیسی عبدی
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تاریخ

انتشار نخستین نشریه فارسی زبان
»کاغذ اخبار« نخستین نشــریه ادواری ایران است که ۷۰ سال پیش از صدور 
فرمان مشــروطه ایران آغاز به انتشــار کرد. این نشــریه به طور ماهانه در دوره 
پادشاهی محمدشاه قاجار توسط میرزا صالح شیرازی در تهران منتشر می شد. 
میرزاصالح ازجمله پنج دانشجویی بود که عباس میرزا با هدف یادگیری علوم 
مدرن به اروپا فرستاد. او در دوران اقامت در انگلستان، فن حروف چینی و چاپ 
را آموخت و بعدها با ترجمه »newspaper« به »کاغذ اخبار« کوشید تا نخستین 
نشریه فارسی زبان را در تهران منتشر کند. او در تبریز چاپخانه ای سنگی تاسیس 
کرد و در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۲۱۶ خورشیدی نخستین شماره نشریه اش را به 
فرمان محمدشاه منتشر ساخت. در نخستین شماره »کاغذ اخبار«، اخباری 
چون اقدامات شاهنشــاه، کشتار و سرکوب طایفه ترکمن گوکلان و یموت )که 
پیوسته به خاک و اتباع ایران حمله می کردند( و کوچ اجباری زنان و کودکان شان 
به دارالخلافه تهران آمده بود. »کاغذ اخبار« دست کم سه سال به صورت ماهانه 
منتشر  شد، اما شماره ها و نوشته های بسیار محدود و پراکنده ای از آن موجود 

است و اینک فقط دو نسخه از آن در کتابخانه بریتانیا نگهداری می شود.

 چهره

امیر جدیدی تنیسور می شود
شــمایل و فیزیک امیرجدیدی برای نقش یک ورزشکار مناسب است. شاید 
برای همین بود کــه در فیلم بیوگرافی »منصور«، بــرای ایفای نقش منصور 
بهرامی ـ تنیسور مشهور ایرانی ـ انتخاب شد. او که بیشتر برای بازی در فیلم 
»قهرمان« برنده جایزه بزرگ کن ۲۰۲۱ به کارگردانی اصغر فرهادی در سطح 
بین المللی شــناخته می شود، نقش منصور بهرامی را بازی خواهد کرد. این 
فیلم محصول مشترک فرانسه و بریتانیاست و »داون مک دانیل« با همکاری 
»فیلیپ دی لیون«، نگارش فیلمنامه این فیلم را برعهده داشته اند. کمپانی 
فرانس تــی وی حق پخش جهانی فیلــم بیوگرافی »منصور« بــه کارگردانی 

»رومالد بولانــژه« را در اختیار گرفته که روایتی از زندگی 
منصور بهرامی تنیسور مشهور ایرانی و مهاجرت او 
به فرانسه، دست وپنجه نرم کردن با فقر، سپس به 
شهرت رسیدن در فضای بین المللی است. منصور 

بهرامی، تنیسور ۶۸ ساله متولد ایران، به دلیل 
سبک بازی سرگرم کننده و داستان زندگی 
در  محبــوب  خارق العــاده اش، چهــره ای 

مسابقات بین المللی تنیس است.

برادران نگار

نگار دختر شانزده ساله آتش پاره روبه روی خونه 
مــا بود کــه من چنــد هفته پیــش دیدمش که 
داشــت از دیوار بالا می رفت. ســاعت یک شب 
بود و مــن از کار برمی گشــتم کــه حس کردم 
چیــزی روی دیوار می جنبــد. اول گمان کردم 
گربــه اســت و بعد دیــدم دختری ســعی دارد 
خود را از روی دیوار به خانه ای برســاند. چشم 
تو چشــم که شــدیم دخترک درآمد که به خدا 
خونه خودمونه دزد نیســتم و من لبخندی زدم 
و رفتم و بیشتر به این فکر می کردم که این زن، 
زندگــی، آزادی، تــا کوچه پس کوچه های پایین 

شهر هم خود را کشانده.
اما قصه از اینجا شروع شد که دو شب پیش 
نگار در راه بازگشــت به خانــه بوده که جوانکی 
مزاحم او می شــود و حرف درشتی به او می زند 
و برادر نگار هم متوجه شــد و دعوایی در کوچه 
به پا شــد. خُــب اینجا عجیب نیســت؛ دعوای 
ناموســی. بهانه ای اســت برای بیــرون آوردن 
تیــزی، عیان کــردن هیکل های ورزشــکاری و 
مشخص شــدن ســره از ناســره و اهالی لاف و 
مردان عمل. لااقل هر گنده لاتی باید دو، ســه 
ماه یک بار گرد و خاکی بلند کند و لاتی پر کند 
که بقیه حســاب کار دست شــان بیاید.  شــب 
بعــدش دوباره صــدای داد و فریاد به آســمان 
بلند شد. این عجیب بود. همان افراد یارکشی 
کرده بودند و دوباره خط و نشــان و چاقو و آژیر 
پلیس و بعد سه باره دیشب که هرکدام سوارانی 
زره پوش و کمانگیر را از آن ســوی دریا به یاری 
گرفته بودند و خدا را شکر این سه دعوا منتهی 

به قتل نشده است.
افسر بی حوصله جنوبی که شب آمده مدام 
فریاد می زند برادرها چند دقیقه ســکوت کنید 
اگر حل نشــد همه را می بــرم کلانتری. تجربه 
شــاید به او آموخته ســکوت طرفیــن می تواند 
خشــم طرف مقابل را کاهش دهــد. می گوید 
تعــداد نزاع ها بالا رفته. خودم توی ذهنم ادامه 
جملــه اش را می گویم که بازداشــتگاه ظرفیت 
جدید ندارد و همین می شــود کــه قلاده ها باز 

می ماند و دوباره اینجا، دوباره دعوا.
امــا بعــد فکــر می کنم کــه خُب ایــن همه 
مشــکلات مالی یــک جایــی بیــرون می زند. 
خســته  زندگــی  از  نفراتــی  یــک   یک جایــی 
می شــوند. یکــی از زن هــای همســایه گوجه 
چیده بود لای نان لواش و به  اســم ســاندویچ، 
برای بچه هایش ناهار داده بود ببرند مدرســه. 
مــن قصه بگویم برای شــما؟ یعنی اصلًا از این 
همســایه ها شــما داریــد؟ گمــان می کنم جز 
همسایه های آقایان مسئول، بقیه از این دست 
همســایه ها دارند. همــه ما،  به قول ســعدی، 

رخمان زرد شده است.
نگار در یک لباس فروشــی بزرگ کار می کند 
که با حقوق ۵۰۰ ماهش می تواند ۱۰ متر از آن 
مغازه را بخرد. چهل ویک  سال و هشت  ماه. اگر 
مغازه ۲۰ متری بخواهد باید هشتادوسه سال و 
چهــار ماه کار کند و من هر طوری فکر می کنم 
این خنده دار نیست. فقط نشان می دهد که با 
شاگرد لباس فروشــی بودن، نمی شود صاحب 
مغازه لباس فروشی شد. این فشارآوردن ها برای 
برادران نگار می شود ســوژه دعوا راه انداختن 
بــا »او« که از کوچه مــا می گذرد. زورشــان به 
اینها نمی رســد، از اونها انتقام می گیرند. برای 
فلان آدم مظلوم و بی صدا می شــود فشار خون 
و ســکته. برای یک نفر دیگر می شود اعتیاد به 

نوشیدن و کشیدن.
حــالا من مســئول هیــچ جایی نیســتم که 
راه حــل بدهــم. امــا لااقل یــک روانشناســی 
چیزی، حــالا که روز روانشــناس هم هســت، 
می آمــد و کمک می کــرد از نظر روانــی اینقدر 
دچار فروپاشی جمعی نشویم. نمی دانم در این 
شرایط جوک گفتن و خندیدن مشکلات را قابل 
تحمل می کند یا دلــداری دادن و عبور کردن. 
نمی دانم این روانشــناس ها چقــدر می توانند 
مــردم را در عبور از ایــن بحران ها کمک کنند. 
اما این وضعیت برای مردم قابل تحمل نیســت 
و »این پســندیده نیست« شــما بیایید کمی به 
فکر این مردم بی نوا باشــید، برادران نگار هم، 
قول می دهند، من قول می دهم دیگر به دنبال 
سفره کردن شــکم یکدیگر نباشند. اگر سخت 
اســت شــاید راه حل آخر این باشــد که مدتی 

سکوت کنید.

روزنامه نگار
میثم سعادت

hammihanmedia@gmail.com
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محقق و دانشمند فرهیخته و گرامی 
جناب آقای عبدالمجید معادیخواه

رحلت جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدعبدالله میری دربندی 
 که از زمره روحانیت اخلاق مدار و مهذب و مردم دوست بود را 

به جنابعالی و همسر صبور و همه وابستگان تسلیت می گوییم.

غلامحسین کرباسچی، عباس ملکی
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